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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1402 دی 12: تاریخ                     موضوع کلی: سوره بقره

  1445 جمادی الثانی 19مصادف با:                                          -. معنای قتل نفس 6 –دوم ادامه تفسیر بخش  – 54آیه  موضوع جزئی:

 22جلسه:                    «قتل»جهت معنای . از 2 -« انفس»جهت معنای از  .1 –در مسأله از جهات مختلف حق     
             

 رالحمدللّه  ّ  ر ر رللی رححمد رو رلهاللّه ریالعالمین رو رصل  ر ر رب  ر ر راهرین رو راللعن رللی راعدائهم راجمعینالط 
 خلاصه جلسه گذشته

جهات مختلف و اشکالات و ابهامات گوناگون وجود دارد؛ این جهاات مختلاف   « فاقتلوا انفسکم»عرض کردیم درباره 

یکی مربوط به معنای انفس بود که آیا امر به خودکشی است یا به معنای امر به دیگرکشی است. جهت دوم این بود کاه  

ای مجازی و کنایی، یعنی تهایی  نفاس و مراارزه باا واوا و      خودِ قتل آیا به معنای قتل واقعی و حقیقی است یا به معن

آرزووای نفسانی. در این وم گفتیم دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه به معنای قتل واقعی و یکی وم اینکه دساتور باه   

تعریار   تهیی  نفس باشد. جهت سوم اینکه خود این امر آیا یک امر واقعی است یا امر امتحانی؛ این دو احتمال در ایان 

 وجود دارد. 

 در مسألهحق 

یاک مرعادات و مقربااتی     (شاود  )که حدوداً شش احتمال می گانه است که ناشی از این جهات سهور یک از احتمالاتی 

دارد؛ در جلسه گیشته به چهار ابهام و اشکال اشاره کردیم. حالا با ملاحظه این احتمالات شش گانه که ناشی از آن سه 

ی که در مورد بعضی از احتمالات اینجا وجود دارد که این اشاکالات و  تلات و ابهاماجهت است و نیز با توجه به اشکا

گفتیم، با ملاحظه اینها ما باید مقتضای گردند به ومان مرعداتی که در بعضی از احتمالات  ابهامات وم نوعاً خودشان برمی

لف است و اختلاف شدیدی وم اینجا وجود تحقیق را بیان کنیم؛ عرض کردم انظار مفسرین در مورد این فقره از آیه مخت

دارد؛ ما اگر بخواویم ومه این اقوال را ذکر کنیم، شاید نه لازم باشد و نه چنین وقتی را داریم که ومه را بخواویم یک به 

ئنی کنم به نظر برگزیده بپردازم و احیاناً شواود و قرا یک ذکر کنیم. من فقط اجمالاً در ور یک از این سه جهت سعی می

 که در اینجا وجود دارد. 
 «انفس»حق در جهت اول: معنای . 1

یعنای  « فااقتلوا انفساکم  »گویاد   جهت اول این بود که منظور از انفس در این جمله، آیا خودکشی است؟ یعنی وقتی می

دود یا به معنای فاقتلوا بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی دیگار را بکشاد؟ اترتاه در بعضای از      دستور به خودکشی می

رسد اینجا دستور داده شده به کشتن بعضی  ومان احتمال اول است، یعنی خودکشی؛ اما به نظر میاند منظور  تفاسیر گفته

یر دارد و وم در استعمالات بعض دیگر را، یعنی یکدیگر را بکشید. استعمال انفس در سایرین و دیگران، وم در قرآن نظ
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دواد باه قتال     در واقع دارد دستور مای « فاقتلوا انفسکم»نیست که بگوییم در این تغوی وم ویچ اشکاتی عرفی؛ از نظر 

 علََإ   فَسَإلِّممُوا  بُيُوتإًا  دخََلإُْم    فَإِذََا »فرماید:  بعضی از شما بعض دیگر را. نظایر آن را در قرآن قرلاً اشاره کردیم؛ مثلاً می

گوید به دیگران که در این بیاوت وساتند،    ن سلام کنید، میگوید به خودتا دود، نمی ، اینکه دستور به سلام می1«أنَْفمسِّكم  

، ایان  2«أنَْفمسإَكم    تمخْرذجُإونَ  وَلَا دِّمَاءَكم   تَس فِّكمونَ لَا»فرماید:  شود به آنها سلام کنید. یا مثلاً وقتی می وقتی شما داخل می

کشتند؛ نه، در آن قوم و در میان  را میکند از سفک دماء دیگران، نه اینکه مخاط  آن کسانی بودند که خودشان  نهی می

گوید خون یکدیگر را نریزید. یا ماثلاً   آن قریله و در آن منطقه، سفک دماء یکدیگر مورد نهی قرار گرفته است؛ یعنی می

خواواد بگویاد یکادیگر را     کشید، بلکه مای  خواود بگوید شما خودتان را می ، این نمی3«أنَْفمسَكم   تَقُْملمونَ ؤملَاءِّهَ أنَُْم   ثم َم»

 کشید.  می

و نظایر آن در نسرت و رابطه بعضی با بعض دیگر، در قرآن در موارد مختلف استعمال شده؛ « انفسکم»بنابراین استعمال 

تر اطلاق شود؛ یک وقت  تر و کلی ه تحاظ جامعباز نظر تغت وم ویچ منعی ندارد که انفس در معنای یک قوم و قریله و 

گوییم انفسکم به معنای قوم و قریله شما. پس از نظر تغوی و ادبی  گوییم انفسکم یعنی شما تک به تک؛ یک وقت می می

شود، در قرآن وم نظیر دارد. پس وایچ محایوری نیسات کاه ماا انفاس را        استعمال می وم ویچ منعی ندارد، در عرف

 .وعه قوم به کار برریم؛ یعنی کأن امر به دیگرکشی استبخواویم در مجم

بسیار سخت قتل دیگران و اینکه بعضی از شما بعض دیگر را بکشید،  کهدرست است  شاود دیگر این است که به علاوه،

است؛ اما امر به خودکشی خیلی مؤونه دارد، چون خودکشی کار سختی است؛ ور دو سخت است، اما اگار بخاواویم در   

 تر است تا دیگرکشی.  را با وم بسنجیم، خودکشی خیلی مشکل مقایسه اینها

أی اقتلاوا بعضاکم   « فااقتلوا انفساکم  »رسد احتمال دوم راجح است؛ یعنی اینکه منظور از  پس در جهت اول به نظر می

 بعضا. 
 جهت دوم: معنای قتل . حق در2

معنای تهایی    در جهت دوم یعنی معنای قتل، که آیا اینجا قتل واقعی و حقیقی است، یعنی سل  اتحیات و مردن، یا به

تان را بکشید و با آرزووا و امیال شیطانی مرارزه کنید. این دو احتمال  گوید ووای نفس می« فاقتلوا انفسکم»نفس است؟ 

 اینجا وست. 

رسد قرائن متعددی وجود دارد که منظور از قتل در اینجا، ومان قتل به معنای کشتن حقیقی و موت  اینجا وم به نظر می

در قرآن شاید ویچ موردی نداریم که مسأته مرارزه با نفس، با تعریر قتل بیان شده باشد؛ وایچ  نفس.  است، و نه تهیی 

                                                           
 .61. سوره نور، آیه 1

 .84. سوره بقره، آیه 2

 .85. سوره بقره، آیه 3
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وجود دارد که قتل به ومان معنای متعارف و شایع خودش آماده اسات.    جا ما چنین چیزی نداریم. استعمالات متعددی

 اینجا وم به چه مناسرت قتل در آن مورد به کار برود؟ 

 اشكال

ثام  »به آن اشاره شاد؛ آنجاا فرماود:     52قتل به معنای حقیقی یک مرعد دارد و آن وم مسأته عفو است که در آیه اترته 

، در این «عفونا عنکم»گوید  ای معنا کنیم که با عفو سازگاری داشته باشد؛ اینکه می ما باید قتل را به گونه«. عفونا عنکم

عفو مربوط به عاتم آخرت است؛ وتی شوید،  کنید و کشته می نیا توبه میدو احتمال وجود دارد: یکی اینکه شما در این د

عفو فعلی است که مرباوط باه وماین دنیاسات؛     « عفونا عنکم»احتمال دیگر اینکه عفو مربوط به ومین دنیاست، ظاور 

عنای ماا شاما را    اشاره به عفو بعد از مرگ و مربوط به عاتم برزخ و قیامت نیست. اگر ما این را در نظر بگیاریم کاه ی  

به معنای تهیی  نفس و امر به  ، بلکهبه معنای کشته شدن نیست در اینجا قتلشود که  بخشیدیم و عفو کردیم، معلوم می

 شود.  ؛ یعنی مجازاتی متوجه اینها نمیاستمرارزه با شهوات 

اسارائیل در آن دوران   هودیان و بنیکند، این است که به طور کلی ی به علاوه، مسأته دیگری که این احتمال را تقویت می

وم ضعف اعتقادی و معرفتی داشتند و وم ضعف ایمانی و وم نقص عملی. اولاً اعتقاد آنها خیلی با مشکل مواجاه باود؛   

اش بعضی از گفتگووایی است که بین ایان جماعات و حضارت     اینها آنچنان که باید و شاید به امور آگاه نرودند؛ نمونه

اسرائیل اشاره شده است؛ و برخی از آیاات   ت؛ در قرآن به بعضی از گفتگووای حضرت موسی و بنیموسی نقل شده اس

حضرت موسی آنها را از رود نیل یاا   است که اش وقتی نمونهاسرائیل دلاتت دارد.  قرآنی به وضوح بر این مشکلات بنی

ای در  کردند از جایی و دیدند عاده  آن اتفاقات را دیده بودند، وقتی گیر میآن دریا نجات داد و به چشم خودشان ومه 

جا تقاضا کردند که برای ما وم یک چنین خدایی درست کن؛ یعنای   حال پرستش اصنام وستند، از حضرت موسی ومان

کردند. بعد وام  بعد از آن ومه اتفاقات باز از حضرت موسی تقاضای یک معرودی کردند مثل مشرکان که آن را عرادت 

خودشان اتخاذ اتعجل معروداً داشتند، گوساته را به عنوان معرود قرار دادند و شروع کردند به پرستش. از نظر ایمانی وم 

، تو و پروردگارت بروید و ما اینجا وستیم. یعنای معلاوم   «اَهب أنت و ربکّ»گفتند  معلوم است؛ گاوی به حضرت می

فساق و  اوال  از نظر عملی وم بالاخره  .وایی که نسرت به انریا داشتند اذیت د.جهاتت آنها را در چه حدی بو بود درجه

تند ایان  خواسا  فجور و معصیت بودند. آن وقت شما برینید یک قومی با این جهاتت و سفاوت و فسق عملی، چگونه می

توبوا الی بإارکك   »دانست اینها چه موجوداتی وستند، آن وقت به آنها بفرماید  دستور خداوند را اجرا کنند؟ خداوند می

ناشدنی است؛ یکی از اشکالات و ابهاماتی کاه در جلساه گیشاته ذکار      ؟ معلوم بود که این دستور عمل«فاقُلوا انفسك 

 تکلیف سختی راسش مهم این است که چطور خداوند ترارک و تعاتی یک کردم ومین بود؛ عرض کردم یک سؤال و پر

دود که قتل در اینجا قتل به معنای حقیقی نروده بلکه قتل به معنای تهیی  نفس و  متوجه این جماعت کند. این نشان می

 امر به مرارزه با ووای نفس بوده است. 
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 پاسخ

 چون: رسد قتل در اینجا به ومان معنای حقیقی خودش است؛ با این ومه به نظر می

اولاً در قرآن ویچ جا قتل به معنای تهیی  نفس و مرارزه با نفس نیامده است. این قرائنی که گفته شد به استناد آنها باید 

. درسات نیسات  ه در اینجاا وجاود دارد،   تری ک قتل در معنای حقیقی رفع ید شود، اینها با توجه به قرائن قویاز ظهور 

اسرائیل جهاتت داشتند، سفاوت داشتند، این ومه اذیت و آزار داشتند، بحثی در این نیست. اماا آیاا اینهاا     اینکه قوم بنی

بزرگی کاه مرتکا  شاده    باید دور شوند؟ نه؛ اینها با توجه به آن گناه شود که بگوییم از این مجازات سنگین  باعث می

وای خداوند، وقتی دوباره به این راه روی آوردناد، ایان باار     وای خداوند و تطف و بخشش بودند بعد از آن ومه نعمت

خواست آنها را ادب کند. پس نه تنها استعمالات قرآنی مؤید این معناسات بلکاه رفاع یاد از      خداوند به طور جدی می

ای اینجا وجود ندارد و آنچه کاه باه عناوان     یازمند قرائن بسیار قوی است که چنین قرینه، نحقیقیمعنای  درظهور قتل 

رسد مرعد نیست؛ اینجا خداوند متعال با آن سوابق برای اینکه آنها را وادار باه یاک    مرعد در اینجا گفته شده، به نظر می

تواند  گرفت، و این چیزی است که می نظر می بایست چنین مجازاتی را برای آنها در تحول جدی و ندامت واقعی کند، می

؛ اساساً در امت اسلامی و امت رسول خدا)ص(، این نیستندمجازات ارتداد تلقی شود. در یهود احکام شاق و سنگین کم 

اند که بسیاری از احکام سخت و شدید و غلیظی کاه در گیشاته بار     را به عنوان یک مزیت و فضیلت و تمایز ذکر کرده

إنی بعثإت علإی   »ر امت پیامرر)ص( تغییر کرد؛ به ومین جهت پیامرر)ص( فرمود دجعل و تشریع شده بود،  امت موسی

معناای   را شرایع گیشته است. پس حمال قتال با   ، یک جهت سمحه و سهله بودن در قیاس ب«السمحة السهلةالشریعة 

 جا نیست. حقیقی خودش، منعی ندارد و چیزی که موج  رفع ید از این معنا وم شود، این

 بحث جلسه آینده

ماند؛ جهت سوم در این بود که این امر امتحانی است یا واقعی. این را وم باید بحث کنیم و بعد یک  جهت سوم باقی می

اشکالات و ابهامااتی کاه در جلساه     توجه به باما  شود. معلوم می با ملاحظه این سه جهت،بندی کنیم و نظر نهایی  جمع

 کنیم.  میشاءالله نظر نهایی را ذکر  انگیشته گفتیم، 

 

 

«واتحمد تلّه ربّ اتعاتمین»  


